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تا پايان سال 86  

تنها هشت درصد درآمد نفتي تبديل به سرمايه ثابت شد 

گروه اقتصادي، شيرين سعيدي؛ در حالي که طي سال هاي 84 تا 86، درآمد کشور از محل فروش نفت و گاز بالغ بر 200 ميليون دلار بوده اما سرمايه ثابت تشکيل شده به قيمت ثابت سال 76، تنها هشت درصد اين مقدار، معادل 6/16 هزار ميليارد تومان بوده است.

آمارها نشان مي دهد طي مدت سه سال اول برنامه چهارم توسعه، هزينه هاي بخش خصوصي در حالي 23 درصد افزايش يافته که هزينه هاي بخش دولتي به دليل اتکا به درآمدهاي نفتي تنها 16 درصد افزايش يافته است.

تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت ثابت سال 76 نشان مي دهد در سه ساله انتهاي برنامه سوم (81 تا 83) نسبت به سه ساله نخست برنامه چهارم (84 تا 86) تنها حدود 15 درصد رشد داشته و از 144 هزار و 359 ميليارد ريال در پايان سال 83 به 166 هزار و 129 ميليارد ريال در پايان سال 86 رسيده است. در حالي که هزينه مصرفي بخش خصوصي حداقل 23 درصد، هزينه مصرفي بخش دولتي 16 درصد و هزينه توليد ناخالص ملي به قيمت بازار حدود 25 درصد رشد داشته است. اين در حالي است که طي سه سال 84 تا 86 و حتي سال 87، درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت در بالاترين مقدار خود يعني حدود 270 هزار ميليارد دلار بوده که بخش مهمي از آن بايد صرف سرمايه گذاري و رشد اقتصادي مي شده است.

هزينه هاي مصرفي بخش خصوصي متوسط برنامه سوم (سه ساله 81 تا 83) نسبت به سه سال برنامه چهارم (84 تا 86) حدود 23 درصد (8/22 درصد) رشد کرده و از رقم 221 هزار و 273 ميليارد ريال در سال 83 به 273 هزار و 60 ميليارد ريال در سال 86 رسيده است.

همچنين هزينه هاي مصرفي بخش دولتي با 16 درصد رشد از 44 هزار و 467 ميليارد ريال در سال 83 به 51 هزار و 27 ميليارد ريال در سال 86 رسيده است. هزينه توليد ناخالص ملي به قيمت بازار (طبق قيمت ثابت سال 76 )نيز با حدود 25 درصد رشد از 436 هزار و 170 ميليارد ريال در سال 83 به 544 هزار و 437 ميليارد ريال در سال 86 رسيده است. حتي آخرين آمار منتشر شده آنکتاد (در سال 2008 نيز نشان مي دهد طي هفت سال منتهي به سال 2003 حجم سرمايه گذاري هاي ثابت ايران تنها 11 ميليارد دلار بوده است اما حجم پس انداز در همين مدت چيزي حدود 20 ميليارد دلار بوده است. البته در آمارهاي بانک مرکزي هيچ رقمي براي پس انداز ملي از سال 84 به بعد عنوان نشده است و با توجه به افزايش درآمد سرانه مي توان گفت با وجود آنکه درآمدها افزايش پيدا کرده حجم بيشتري به هزينه ها و پس از آن به پس انداز داده و در رتبه آخر سرمايه گذاري شده است.

آخرين آمار بانک مرکزي نشان مي دهد پس انداز ناخالص ملي 525 هزار و 350 ميليارد ريال بوده که نسبت به سال 82 حدود 4/37 درصد رشد داشته است اما از سال 84 به بعد آماري در دسترس نيست. برخي کارشناسان معتقدند تفاوت نرخ سرمايه گذاري و پس انداز در تاريخ اقتصاد ايران حرف تازه يي نيست. هميشه اين تفاوت وجود داشته حتي نسبت پس انداز جامعه به GDP نيز نسبت معقولي نبوده اما آنچه مهم است نسبت سرمايه گذاري به GDP است که در بيشتر کشورهاي دنيا اين رقم بين دو تا 5/2 است اما در ايران حدود چهار تا پنج درصد است و اين امر نيز بيشتر به مشکلات سرمايه گذاري و جذب سرمايه در ايران بازمي گردد. البته بهره وري پايين، ناامني اقتصادي و اشکال در جذب سرمايه، پايين بودن درصد بازدهي، مناسب نبودن فضاي کسب و 
کار و... نيز از جمله موانعي است که به اين مشکلات دامن مي زند. توجه به افت و خيز نرخ رشد سرمايه گذاري در سال هاي اخير نشان مي دهد افزايش درآمدها به طور حتم منجر به افزايش سرمايه گذاري نشده است. محمدقلي يوسفي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در اين باره مي گويد؛ «ارقام توليد سرانه و... هيچ ارتباطي با ميزان سرمايه گذاري ندارد يعني حتي اگر سرمايه افزايش پيدا کند دليلي بر افزايش سرمايه گذاري در صنعت يا توليد نيست چراکه ممکن است اين پس انداز و سرمايه گذاري توسط دولت يا خانوارها انجام شده باشد.

فضاي مناسب کسب و کار، ثبات اقتصادي و سياسي- اجتماعي براي افراد ايجاد انگيزه مي کند که پس انداز را تبديل به سرمايه گذاري کند و فضاي کسب و کار بيش از هر چيزي تاثيري مستقيم بر اين مقوله دارد و مشکل عدم تشکيل سرمايه و پس انداز ملي يک مشکل ساختاري اقتصاد است. عدم پاسخگويي دولت با وجود قدرت هاي موازي، دولت گسترده و اقتصاد پررانت از بزرگ ترين موانع رشد پس انداز ملي و سرمايه گذاري است.»
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